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سلام به فردا

 یادداشت

 زنان

پریدن ســار، ســرزدن شــکوفه، عاشق شــدن لیلی، 
قهرمان شدن سهراب، پسر رســتم، خبر نیست؛ خبر این 
است، خبرى نیســت. چرا؟ چون همیشه و همواره زیر 
آوار خبرهاى تلخ و زهر تکرارى هســتیم. پس شگفتی 
و بزرگی هیچ رویدادى ما را غافلگیر نمی کند، شادمانی 

که دریغ است.
آیا حــذف محبوب ترین، موجه تریــن و مجرب ترین 
چهره رســانه اى ورزش رویــدادى عجیب و غیرمنتظره 
است؟ پاسخ ساده این اســت؛ وقتی ناهنجارى، هنجار 
مناســبات مــا در همــه عرصه ها می شــود، پس مهم 
نیست، خبر نیست. وقتی سیل از سر ندانم کارى ها از سر 
می گذرد و پهنه اى از میهن را دفن می کند، جاى تعجب 

کجاست؟

مگر بیهوده مــردن و غیرمنتظره مردن عادت این 
سال هاى ما نیست؟ وقتی هرسال دست کم ۱٥ هزار 
مسافر جان را تسلیم جاده ها می کنند و قریب به صد 
هزار مسافر تخت بیمارستان را در آغوش می گیرند، 
آیا جاى تعجب دارد، آیا خبر تازه اى اســت؟ نه، باور 
کنید نه، چون هرسال همین است. ما سفر می رویم 
که بمیریم، خانه می ســازیم تا روى ســرمان خراب 
شــود، اتوبوس مونتاژ می کنیم تا خودکشي کند و ما 
را ته دره جا بگذارد. مــا درس می خوانیم تا مدرك 
بگیریــم و آمــار فارغ التحصیلان بــي کار را افزایش 
دهیم. این عادت سال هاى ســال ماســت. ما ازدواج 
می کنیم تا طلاق بگیریم، پل می ســازیم تا ســیل آن 

را ببرد.
چــرا و تا به کی چنین؟ تا وقتی زنده بودن جایش 
را بــه زندگی بدهد؛ یعنی هنــوز نمی دانیم از تقلید 
زندگــی باید به مرحله زندگی آینده ســاز و آینده نگر 
برسیم. راست این اســت که ما همچنان در گذشته 
مانده ایم، پــس در حال بازتولیــد خبرهاى تکرارى 

هستیم؛ سیل، زلزله، ریزش کوه، خودکشي، خودزنی، 
طلاق، اعتیاد و تبدیل ارزش ها به ضدارزش.

ســؤال این است؛ این ســؤال را روزنامه نگاران از 
خود می پرســند؛ آیا ما چون احتمالا روزنامه نگاران 
مسئولی هستیم، پس در کمال خودباورى می توانیم 
درباره چیزهایی که مردم دوســت  دارند، اظهارنظر 
کنیم؟ پاســخ فردوسی پور به این سؤال البته سکوت 
اســت. پاســخ برخی اما این اســت؛ لزومی ندارد؛ 
همچنان که به عــادت دیریــن در ۲۰ روز تعطیلات 

نوروزى، روزنامه ها خاموشی گرفته بودند.
نکته؛ آیا تــا زمانی که قبول نمی کنیم که وحدت 
و یگانگــی پایه هــاى رهایــی و کامیابــی و فردیت 
سرچشــمه رنج هاست، هیچ خبرى در راه نیست؟ و 
آیا بــه همین دلیل تلویزیون بیننــدگان محترم را به 
شــبکه هاى برون مرزى حواله می دهد؟ البته و آرى، 
تا وقتی که در حال آرزوکردن هســتیم، هیچ خبرى 
در راه نیســت، حتی اگر معلمی شاگردش را از سیل 

گرفته باشد و خود رفته باشد.

چــه بخواهیم و چــه نخواهیم، ایــران در چهارراه 
حــوادث جهان قرار گرفته و محــل برخورد قدرت هاي 
بــزرگ سیاســي، اقتصــادي، فرهنگي و البتــه عناصر 
طبیعي است. تاریخ پرفرازونشیب ایران در همه حوزه ها 
نشــان دهنده ضرورت تدبیر و پیش بیني براي جلوگیري 
از بروز این حوادث است تا مصداق عملکرد دولتمردان 

«نوشدارو پس از مرگ سهراب» تلقي نشود!
 البتــه نمونه هاي زیادي براي مصداق مثال معروف 
یادشــده در این سرزمین هســت که چنانچه پیش بیني 
مي شــد، در حــوادث  مختلــف شــاهد به وجودآمدن 
خرابي هاي ویرانگر نبودیم و نمونه موفق اخیر این تدبیر 
در حوزه سیاســت را مي توان در جلوگیري از ورود سیل 
«داعش» در مرزهاي کشــور دانست و نمونه ناموفق در 

حوزه واکنش هاي طبیعت را در سیل اخیر! 

براي اینکه بتوانم مقصودم را به درســتي بیان کنم، 
آن هم در زمانه «آنلاین»بــودن همه حال وروز فعلي و 
آینده ما این نکته اســت که پیش بیني آینده بحران هاي 
مختلف بالاخص بلایاي طبیعي، آن هم در ایران به دلیل 
موقعیت جغرافیایي منحصربه فرد خود باید ســرلوحه 
تدوین سیاست هاي مسئولان و مردمان این سرزمین شود 
و از هرگونه دست درازي در طبیعت که باعث اختلال در 
حیات طبیعي آن شود به جد باید خودداري شود! فاجعه 
سیل در دروازه قرآن شیراز نمونه بارز این دست درازي در 
طبیعت است که نشان داد چنانچه «خانه» رود تخریب 
شود، روزي «رود» خانه ات را خراب خواهد کرد! تعارف 

نکنیم که در حــوزه مدیریت طبیعت نمــره ما «صفر» 
است و نتوانسته ایم با طبیعت به مصداق  موجود زنده 
رفتار کنیم و هرکجا که توانســته ایم به این موجود زنده 
آســیب رســانده ایم! وقتي همچنان درگیر تقدم و تأخر 
تعهد و تخصص هستیم و علم را نفي مي کنیم، طبیعي 
است که روزي شــاهد فاجعه اي خواهیم بود که سیل 

اخیر نمونه کوچکي از خشم  طبیعت به ما بود! 
تعهــد و تخصص هردو بال موفقیت یک ســرزمین 
اســت و نمي توانیم هردو را بــدون دیگري نفي کنیم و 
بالاخص در حوزه علم رفتار با «طبیعت» تخصص حرف 

اول را مي زند و تعهد به جز احترام به طبیعت نیست! 
القصــه: در حوزه علــوم طبیعــي و ... بگذاریم 
متخصصــان این حوزه ها که خبره هســتند تصمیم 
بگیرنــد، همان گونــه کــه در حــوزه علــوم دیني 
متخصصان ایــن حوزه نظر مي دهنــد و تفاوت این 
حوزه ها را به رســمیت بشناســیم کــه چنانچه این 
حوزه ها را با هم درآمیزیم هم دنیایمان را آب خواهد 
برد و هم آخرتمان که در ســیل اخیر نشانه هاي این 

درآمیختگي را شاهد بودیم.

زندگــی لحظه لحظه هایی اســت کــه می توانیم از 
فرصت ها اســتفاده کنیم. من به عنوان یــك زن ایرانی 
همیشــه یاد گرفته ام این گونه زندگــی کنم و ایمان دارم 
که زمــان کافي براي انجام تجربه ها وجــود ندارد. باید 
فرصت ســازی کرد. زندگي در جهان ســوم روی دیگری 
دارد و مســیر تصویرکــردن آن کمی ناهموارتراســت، 
اما  برای تمامی آنها راه حلی وجود دارد. اگر جنســیت 
را مبنــای کار حرفه ای قــرار دهید ممکن اســت روند 
پیشرفت برایتان سهل الوصول تر شود، پذیرفته شدن زنان 
در محیط هــای زنانه قطعا راحت تر خواهد بود. هرچند 
دغدغه ام برای همجنســانم خیلی عمیق تر اســت، اما 
ترجیحم این اســت که فضای حرفه ای ام را مجزا نکنم 
و بــرای خودم خط مشــخصی نگــذارم. جایی خوانده 
بودم که دغدغه نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگارانی 
کــه در حوزه های اجتماعی و جنــگ فعالیت می کنند، 
زاییده آگاهی و شــناخت کمبودهای آنان در زمان های 
گذشته است و من در همه ســال ها کمبود تصاویری از 
زندگی ورزشی ام را لمس کرده ام، من کمبود خانواده در 
لحظات  قهرمانی ام را لمس کرده ام. من و هم نســلانم، 
من و متولدان اواسط دهه ۶۰ کمبود دیده شدن را تجربه 
کرده ایم. منِ قهرمان ورزشی، دیگریِ قهرمان تحصیلی 
و ... . همــه ما عکــس و مطلب از خــود نداریم. براي 
رســانه هاي آن زمان  به واسطه شــرایط خاص، ورزش 
زنان و ثبت تصاویرشــان  مهم نبود. خاطره ما پر اســت 
از لحظه هاي نقاشی کردن دختران توپ به دست قهرمان 
منطقــه در روزنامه دیواری کلاســمان. بــا مدادرنگي و 
مقنعه هایــی که زیــر گردنمان نقاشــي مي کردیم حال 
بهتری داشــتیم تــا زماني کــه با روپوش هــای بلندي 

مي دویدیم که جلوی پایمان گره می خورد.
وقتي در رشــته عکاسي در دانشگاه قبول شدم، قرار 
بــود تمام این کمبودها را جبران کنم، این بار نه در قامت 
یک ورزشــکار که دیگر درس و دانشــگاه و کار اجازه آن 
را نمی داد، بلکه با کمك دوربین عکاســی. مي خواستم 
تمــام آن لحظه هاي ثبت نشــده را براي دیگــر زنان و 
دختــران جبران کنم. خیلي زود یــاد گرفتم بارهاوبارها 
به هر دلیلي متوقف شــوم، ولی دست از اصرار برندارم. 
مي دانســتم اهداف من پایان بد نخواهد داشــت. حتی 
روزهایی که نه پول خرید دوربین دیجیتال را داشــتم، نه 
تــوان خرید نگاتیو؛ روزهایی که فقط مي گذشــتند و من 
درگیر عکاســی بودم و این جادوي فکر و تصویر آن قدر 

قدرتمند بود که هیچ کس نتوانست آن را متوقف کند.
بر این باورم که زنان ســرزمین من به عنوان نیمي از 
جمعیت ایران نیاز به دیده شــدن دارند، اما نه برای ثبت 

شــرایط ترحم برانگیزشــان، بلکه براي کمک به نسلی 
که خواهد آمد، برای نشــان دادن توانمندی ها و تصویر 
جایگاهشــان در راهي که پشت ســر گذاشته و به دست 
آورده اند. زنان ورزشکار سرزمین من به مراتب بیشتر از هر 
زمان دیگری باید دیده شــوند و این سرآغاز تعهد من در 
کار حرفه ای ام شــد. حتي اگر یکي از خاطرات تکراري ام 
ماژیک هاي رنگارنگ ســردبیران و مدیران مسئول باشد. 
وقتــی در آخریــن لحظات تأیید صفحه، روي عکســت 
خطي کشیده مي شــود، لباس زني ورزشکار بدن نما به 
نظر مي رســد یا حرکتش ناموزون و نتیجه اش مي شود 
پاك کــردن تصویــر آنها و بــاز همان حکایــت تکراري 
جایگزیني فوتبالیســت هاي مرد یا تصویری از شــادي و 
جشن سلبریتی های قرمز و آبی. بارهاوبارها تصاویر زنان 
ورزشکار با عکسی از توپ  و دروازه یا لانگ شاتی از زمین 
جایگزین مي شود. هرچند شبکه هاي اجتماعي این روزها 
فرصت مناسبي است براي انتشار آنچه که از رسانه هاي 

رسمي حذف مي شوند؛ کمک بزرگی براي دیده شدن!
اما فقط همین نیست؛ وقتی به عنوان حرفه، عکاسی 
خبری یا ورزشــی را انتخاب می کنیــم، می دانیم باید با  
دنیای متفاوت تری سروکله بزنیم. بارها شده در برنامه ها 
مورد ضرب وشــتم قرار گرفتیم. بارها به خاطر زن بودن 
از جلوی مســئولان ما را به عقب کشــانده اند که کمتر 
جلوی دیدگان آنها باشــیم. بارها شــده به خاطر حضور 
دوربین های صداوســیما، باید بــه کناره ها می رفتیم که 
مبادا ردی از ما باشــد. یك عکاس زن در یك لحظه، هم 
باید به رویداد خبری، اتفاق و ازدحام توجه داشته باشد، 

هم ظاهرش!
یکی از بدترین خاطرات من از محافظ آقای لاریجانی   
در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب در مصلای تهران بود 
و آرنجش که بر صورتم کوبیده شد. هرچند وقتي  عکس 
محافظ رسانه اي شــد، سرانجامش عذرخواهی بود. در 
لحظاتي نظیر زلزله، سقوط هواپیما، آتش سوزي پلاسکو 

و اتفاقــات این چنینی همیشــه زنان عــکاس در دایره 
ممنوعه قرار دارند. زنان را ضعیف و شکننده مي شمارند 

و آنان را دور مي کنند تا مراقبت کنند، اما از چه چیزي؟
هرچند اکنون شرایط فرق کرده، دگرگونی های زیادي 
رخ داده است: زمانی عکاسی از ورزش زنان جرم و اتهام 
بود، اما اکنون تریبونی برای دیده شدن عکاسان زن دیگر 
اســت. در فضای مجازی ورزشکاران حرفه ای در تلاش 
براي نشان دادن خود هستند. طبیعتا به دلیل گسترش و 
همه گیرشدن فضای مجازی، رسانه ها مجبور به رقابتند 
و در تلاشــند در این لذت دیده شدن عقب نیفتند. ۱۰، ۱۵ 
سال پیش هنگامي که براي عکاسي از مسابقات ورزشي 
زنــان مي رفتــم کنار زمین، تنهــا بودم، اما حــالا تعداد 
عکاسان زن بسیار بیشتر شده است. این نشان از اهمیت 
موضوع زنان دارد، هرچند باز هم خیلی دیر اتفاق افتاده 

و بسیاری براي این اتفاق تاوان داده اند.
نبایــد فراموش کنیــم که در تاریخ عکاســی در دنیا 
زنان  با مردان همگام بوده  و مرزهای عکاسی را جابه جا 
کرده اند؛ از تئوریســین ها و صاحب نظران حوزه عکاسی 
بگیریــم تا خود عــکاس، هرکدام جریان ســازی مهمی 
کرده انــد. در جهان مدرن به دلیل گســترش آگاهی در 
سیستم های آموزشی اروپایی و آمریکایی بر ترویج نقش 
مؤثر زنان در خدمت رسانی به بشریت و زندگی صلح آمیز 
تأکید شده است. بسیاری از دختران در شناخت جنسیت 
خود برمی آیند و نســبت به خودشان و جامعه ای که در 
آن زندگــی می کنند آگاه می شــوند. در نتیجه در حیطه 
کاری خودمان که بررسی می کنیم، می بینیم خبرنگاران، 
روزنامه نگاران و عکاسان زن درحال حاضر فعال هستند 
و هرگز حاضر به عقب ماندن از مردان نیســتند. چه بسا 
در مدیوم بین المللی زنــان ادیتورهای دقیق تر و بهتری 
در رسانه ها هستند و همین اصل به ما به عنوان ساکنان 
کشورهای درحال توسعه نشان مي دهد که باید به دنبال 

تثبیت جایگاه خود باشیم. 

خبر  این است؛ خبرى نیست، نه سیل نه فردوسی پور

نمره صفر ما 

ثبت تمام لحظه هاي ازدست رفته

  لحظه ملی همیاری

 احســان شــریعتی در کانــال خــود دربــاره  �
مصیبت هایــي که این روزها با آن درگیر هســتیم 

مطلبي نوشته است که در ادامه مي خوانیم:
هرچــه زمان می گذرد، ابعــاد هولناک فاجعه 

سیل های اخیر به تدریج آشکارتر می شود: 
هــزاران هموطــن بــا ازدســت دادن خانه و 
امــوال و مزرعــه و کشــت-و-کار ...، و گاه حتی 
خویشاوندانشــان، آواره کــوی و بیابان شــده اند. 
خسارات ساختاری هنگفتی بر کشور تحمیل شده 
است. این همه، و به ویژه خطراتی که در راهند، در 
این لحظه تاریخی، ملت ما را ســخت به همیاری 
ملی و همبستگی انســانی نیازمند می سازد. و در 
فراخــوان ملی، مخاطــب نه تنهــا ایرانیان داخل 
کشور، بلکه حتی بیشتر هم میهنان مهاجر و مقیم 

خارج اند.
فقدان پیش بینی  و آمادگی لازم در برابر چنین 
تهدیدات طبیعی محتملی ...، دســت کاری ها در 
طبیعت، ساخت-و-ســازهای بی رویه در مســیر 
مسیل ها و رودهای لایروبی ناشده، وجدان همه ما 
را جریحه دار ســاخته که البته درس های آموزنده  
و نکته هــای ارزنــده ای بــرای آینــدگان خواهد 
داشــت. امروز امــا، هر یک از مــا در قبال زندگی 
هم میهنان مان مسئولیم. با مرور زمان، سرنوشت 
هموطنان آسیب دیده از زلزله و سیل و ...، و آینده 
نزدیک قربانیان را خطر فراموشــی عمومی تهدید 
می کند. ازایــن رو نیاز به امدادگری منظم ضرورت 

خود را در بلندمدت نشان خواهد داد.
در تاریــخ معاصر ایــران، چهره هــای ملی و 
فرهنگی و عقیدتی مــورد اعتماد مردم، در چنین 
مواقع و حوادثی در کنار مردم در امر کمک رسانی 
کوشیده اند و نقشــی نمادین و به یادماندنی بازی 

کرده اند.
اینک بر ماست که این سنت زیبای پیشگامانمان 
را با وجود همه موانع و مشــکلات راه اســتمرار 
بخشــیم. در این راســتا و برای گام گذاردن در این 
راه، در شــرایط کنونی به ایجــاد یک کارگروه ویژه 
می اندیشــیم تــا در مشــورت با ســایر گروه های 
امدادی، با کســب اطلاعات و شناخت دقیق تر از 
نیازها، هماهنگ سازی کمک ها  بررسی  موقعیت، 
و... در صدر همه مسئولیت های ملی و مدنی، به 
مبارزه علیه فراموشی سرنوشت آسیب دیدگان در 

آینده همت ورزیم و به این امید...
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کارتون خواب

 تجربه دیگران

روزنامــه نیویورک تایمز این هفته در مقاله ای به 
قلم آدام گرانت به این مســئله پرداخته اســت که 
پرسیدن ســؤال «وقتی بزرگ می شوی، می خواهی 
چکاره شــوی؟» از کودکان بــرای تربیت آنها مضر 
است، چون این پرســش ذهنیت نادرستی را برای 
آنهــا ایجاد می کند و باعث می شــود خودشــان را 
بــا کار تعریف کننــد. بخش هایی از ایــن مقاله را 

می خوانیم.
وقتی من بچــه بودم، خیلی از این ســؤال بدم 
می آمــد که «وقتی بــزرگ می شــوی، می خواهی 
چــکاره شــوی؟» هرگــز پاســخ خوبی نداشــتم. 
وقتی  بزرگســالان خیلــی ســرخورده می شــدند 
می دیدند من رؤیایی بــزرگ و قهرمانانه مثل اینکه 

فیلم ساز یا فضانورد شوم، ندارم.
بالاخــره در کالــج بــود کــه متوجــه شــدم 
نمی خواهــم به یک چیز تبدیل شــوم. خیلی کارها 
بود که می خواســتم انجام بدهم؛ بنابراین راه حلی 
پیدا کردم: روان شــناس ســازمانی شدم. شغل من 
این اســت که مشــکلات کاری دیگــران را برطرف 
کنم. مدام می توانم کار آنها را تجربه کنم. کشــف 
کردم که فیلم ســازان چگونه روش هــای جدید را 
بــه کار می گیرند و فضانوردان چگونه اعتماد ایجاد 
می کنند. به این نتیجه رسیدم که پرسیدن این سؤال 
از بچه هــا که چه کاری می خواهنــد انجام بدهند، 

برایشان مضر است.
اولین مشکل من با این سؤال این است که بچه ها 
را مجبــور می کند خودشــان را با کارشــان تعریف 
کنند. وقتی از شما خواسته می شود که وقتی بزرگ 
شوید، می خواهید «چه» باشید، از لحاظ اجتماعی 
قابل قبول نیســت که بگویید «یک پدر» یا «مادر»، 
چه برسد به «یک آدم باشخصیت». شاید این یکی 
از دلایلی باشــد که بســیاری از والدیــن می گویند 
مهم ترین ارزش از نظر آنها در مورد فرزندانشان این 
است که به دیگران اهمیت بدهند، اما خود بچه ها 
معتقدنــد مهم ترین ارزش، موفقیت اســت. وقتی 
خودمان را با شــغلمان تعریف می کنیم، ارزش ما 

به دستاوردمان بستگی خواهد داشت.
مشــکل دوم این اســت که چنین روشی تلویحا 
باعث می شــود فکر کنیم داشتن یک عنوان شغلی 
بــرای یک نفر یعنــی همه چیز. گرچه داشــتن یک 
لقب و عنوان ممکن اســت آدم را خوشــحال کند، 
تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی که مدام به 
دنبال آن هستند، احساس از دست رفتن و سردرگمی 
پیدا می کنند. حتی اگر آن قدر خوش شــانس باشید 
کــه بالاخره عنوانی شــغلی برای خود دســت و پا 
کنید، چه بســا کار مطلوبتان نباشد. من و همکارانم 
متوجه شــده ایم که اغلب این عناوین شغلی بنا و 

بنیاد درســتی ندارند: خیلی از ایــن عناوین درآمد 
درســت و حسابی ندارند و بســیاری از ما استعداد 
خیلــی از کارها را نداریم. کریــس راک کمدین یک 
موقــع شــنید مدیر دبیرســتانی بــه دانش آموزان 
ورودی می گوید می توانند هر کاری را داشته باشند 
که خود بخواهند. پرسید: «خانم، چرا به این بچه ها 
دروغ می گوییــد؟» گفت شــاید چهار نفــر از آنها 
بتوانند همان کاره ای بشــوند کــه می خواهند. اما 
دو هزار نفر دیگر بهتر است جوشکاری یاد بگیرند. 
«حقیقت را به بچه هــا بگویید. اینکه می توانید هر 
کاری را بکنید که در آن اســتعداد دارید؛ اگر شما را 

استخدام کنند».
همه این مشــکلات به کنار، یک مســئله ســوم 
وجود دارد: فرصت های شغلی به ندرت به رؤیاهای 
فرزند شــما جامــه عمــل می پوشــانند. تحقیقی 
نشان داده که دانشــجویان سال های بالای کالج با 
دنبال کــردن کار ایدئال، دچار احســاس اضطراب، 
تنش و افســردگی می  شــوند و کمتــر از نتیجه ای 
که به دســت آورده اند رضایت دارنــد. همان طور 
که تیم اوربان نوشــته اســت: «خوشبختی، عبارت 
اســت از واقعیت منهای انتظــارات». اگر به دنبال 
سعادت باشــید، ناامید خواهید شد. این توضیحی 
اســت بر نتیجه تحقیقی که نشان می دهد افرادی 
که در دوره رکود از کالج فارغ التحصیل می شــوند، 
ســه دهه بعد از کار خــود راضی هســتند: علت 
این اســت که کارداشــتن برای آنها امری بدیهی و 

از پیش تعیین شده نیست.
جنبه مثبت انتظارات پایین این اســت که شکاف 
میــان آنچــه را می خواهیــم و آنچــه را دریافــت 
می کنیــم، از میــان می برد. شــواهد متعدد نشــان 
می دهد بهتر اســت به جای یک نقاشی خوش آب 
و رنگ از کار، تصویری واقعی از آنچه واقعا دوست 
دارید و مسائل منفی آن در ذهن بسازید. شاید کمتر 
هیجان انگیز باشــد اما معمولا در نهایت خلاقانه تر 
است و کمتر احتمال دارد از آن شغل دست بکشید. 
اپرا وینفری در این مورد بهترین حرف را زده اســت: 

«کار شما همیشه شما را کاملا راضی نمی کند».
من طرفدار تشویق جوانان به داشتن هدفی والا 
و رؤیایی بزرگ هستم. اما این حرف را از یک نفر که 
همه عمرش درباره کار تحقیق کرده است، بپذیرید: 
آن آرزوها باید چیزی بیشــتر از صرفا شغل باشد. از 
بچه ها پرســیدن که می خواهند چکاره شوند، آنها 
را به طلب هویت شــغلی وا می دارد که شاید هرگز 
نتوانند از آن درآمد کسب کنند. در عوض، آنها را باید 
دعوت کــرد درباره این فکر کنند که می خواهند چه 
شــخصیتی داشته باشــند و در مورد همه چیزهای 

مختلفی که ممکن است بخواهند انجام دهند.

از بچه نپرسید مى خواهد چکاره شود

سیل  همدلی
از عجیب ترین  یکي   �
جهــان  برخوردهــاي 
درباره  درحال حاضــر 
کمك رســاني به مردم 
حال  در  ایران  سیل زده 
انجام اســت. برخي از 
صلیب  ســازمان هاي 
سرخ و هلال احمرهاي 
جهــان ادعاي کمــك مالي به ایــران را دارند. طبق 
گفته رئیس هلال احمر، هنــوز هیچ کمك نقدي ای 
نشده است. هنگامي هم که به فهرست کمك هایي 
که از ســوي برخي کشورها به مردم آسیب زده  نگاه 
مي کنیم، قایق، پتو و کیت بهداشــتي و ملافه در آن 
به چشم مي خورد. برخي کمك هاي فرهنگي هم از 
سوي مســئولان نهادهاي دیگر در حال انجام است؛ 
مثلا در اســتان گلســتان از همان ابتدا امامزاده ها و 
بقاع متبرکه به عنوان سرپناه مردم مورد استفاده قرار 
گرفتند و همچنین غذاي گرم تهیه مي شــد، هرچند 
این روزهــا دیگر مردم خود به میــدان آمده و براي 
حمایــت از یکدیگــر پیش قدم شــده اند. آن طور که 
کمیته امداد گفته، ۴۳ میلیــارد تومان تاکنون کمك 
جمع آوري شــده اســت. با تفاوت هایي که این بار با 
زلزلــه کرمانشــاه دارد، حضور ســلبریتي ها و افراد 
مشهور کاملا هدفمند بوده است. قرار است جمعه، 
هنرمندان سینما در این زمینه اقدام کنند. آن طور که 
همایون اســعدیان، رئیس هیئت مدیره خانه سینما 
به ایلنــا گفته اســت: «وظیفه همه ماســت که در 
شــرایط فعلی از همه توان خود برای کمک و یاری 

به هم وطنان در استان های سیل زده بهره بگیریم».
اسعدیان با اشاره به اینکه سینماگران مانند سایر 
اقشــار از حوادث رخ داده ناراحت هســتند و خود را 
ملــزم به کمک به هم وطنــان می دانند، گفت: خانه 
سینما به عنوان جامعه صنفی سینماگران پیش قدم 
شــده تا گردهمایی ای را تحت عنوان سیل مهربانی 
برگزار کند. در این برنامه که جمعه، ۲۳ فروردین، از 
ســاعت ۱۴ الی ۲۲ برگزار خواهد شد، سینماگران در 
جلوی در ورودی ســینما آزادی حضور پیدا می کنند 
و ضمــن اهــدای کمک های خــود، آمادگــی برای 

جمع آوری کمک های دیگر اقشار را نیز دارد.
 این طــرح به ابتــکار خانه ســینما و با حمایت 
شهرداری تهران و جمعیت هلال احمر اجرا می شود.
 دیگــر نهادهــاي فرهنگي نیز اقداماتــي در این 

زمینه انجام داده اند. 
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